
 

  
  

ذات خدا  يريپذ انيب
  يعرب ابن شهياند در

  
*عيرب يمسعود حاج  4/2/1391: تاريخ تأييد   8/8/1390 :تاريخ دريافت

  
 **محمد فنايي اشكوري   ________________________________________________________  

  

  چكيده
بـر   يبرخ ـ. وجـود دارد  يادياست كه در آن اختلاف ز يذات خداوند از جمله مباحث يريپذ انيب

 ،ذات يعرب ـ ابـن  ختيشـنا  يهسـت  يبراساس مبـان  رسد يم اما به نظر ؛ستين ريپذ انيند كه ذات با آن
را به خـدا و مجموعـه معـارف     يدارد و نگاه آدم يفراوانثمرات  ،ذات يريپذ انيب. است ريپذ انيب

 انيو با ب شود يذات مطرح م يريپذ انيب شهيابتدا اند، نوشتار نيدر ا. كند يناظر به خدا دگرگون م
 هي ـنظر نيبه ثمرات ا، گردد و پس از آن مي ذات اثبات يريپذ انيب هينظر، آن ختيشنا يهست يمبان

 ريناپـذ  اني ـذات را ب يعرب ـ ابـن ، كـه براسـاس آن   ميكن ـ مـي  اشارهاي  يبه تلق، سپس. شود ياشاره م
  .ميكن مي بحث اشاره نيبه ثمرات ا، در انتها. ميريپذ نمي را شهياند نيا، كند و با نقد آن مي يمعرف

  .يريپذ انيب، اسم، يوجود لا بشرط مقسم ،ذات: واژگان كليدي

                                                      
  . ينيامام خم يو پژوهش ياسلام موسسه آموزش ينظر يمبان يدكترا* 

 . .ينيامام خم يو پژوهش يموسسه آموزش گروه فلسفه اريدانش** 
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  مقدمه
. پـذيري ذات اسـت   بيـان  مسئلهيكي از ابحاث مهم در مباحث زبان آيات الاهياتي قرآن 

پردازند و تعبيراتي از  مي اسما و صفات و افعال خدا گمان آيات الاهياتي قرآن به بيان بي
از ذات خداونـد هـم   ، تامـا آيـا ايـن آيـا    . دهنـد  مـي  وجوه گوناگون خداوند به دست

قابليـت   ،ند كه ذات خدا تعبيرپذير نيست و اساساً زبـان ا بيشتر بر آن؟ كنند مي وگو گفت
  .اشاره به ذات ندارد

نظـر  ، تعابير گوناگوني دارد كه برخي در تـأثير از آنهـا   ،متون عرفاني، مسئلهدر اين 
ي زواياي گوناگون اين بحـث  برخي نيز با بررس. اند ناپذيري ذات دانسته را بيان عربي ابن

زبـان را در  ، پـذيري ذات  با تفسيري خاص از بيـان ، به اين موضوعتر  و نگاهي گسترده
  .دانند مي اشاره به ذات توانمند

آيات الاهياتي قرآن هيچ نظارتي بـر ذات  ، ناپذير است اگر بپذيريم كه ذات حق بيان
. دانـد  مي مجهول مطلق ي انسانقرآن ذات الهي را برا، نخواهند داشت و در اين صورت

 ةدر نقط ـ. الاهياتي قرآن هيچ تعبيري از ذات دربر ندارنـد  هاي زبان گزاره، بر اين اساس
داند و هم زبـان را   مي هم ذات را معلوم آگاهي بشري، پذيربودن ذات بيان ةنظري، مقابل

اتي قرآن ناظر به آيات الاهي، با پذيرش اين نظريه. كند مي توانمند در اشاره به ذات تلقي
در ايـن مبحـث بـا ايـن نـوع       .كننـد  مي وگو گويند و از حقيقت آن گفت مي ذات سخن

  :هستيم ور هروب ها پرسش
ذات الهـي  ؟ آن قابـل اشـاره اسـت    هـاي  آيا ذات مطلق الهي توسط زبان و محدوديت

جـود  آيا عدم امكـان و ؟ پذير باشد تواند بيان مي چيست و چه تعريفي دارد كه براساس آن
 وگو و سخن در باب ذات خدا به عدم امكان هر نوع گفت، تعابير زباني در باب ذات خدا

، پس تعابيري همچون ذات خـدا ، پذيرد اي نمي اگر ذات خدا هيچ تعبير زباني؟ انجامد نمي
آيا مدعاي عـدم  ؟ به ذات نخواهند داشتاي  هيچ اشاره، وجود مطلق ذات خدا و مانند آن

 بـه ذات خـدا  » وجود مطلق« و» ذات« اصطلاحات ةبه ذات خدا با اشار اشاره مطلق زباني
صـورت مسـتقيم و حقيقـي     آيا تعابير زباني به، اگر ذات قابل تعبير زباني است؟ سازگارند

آيا اين تعابير زبـاني بـه زبـان    ؟ كنند مي كنند و به نامحدوديت آن اشاره مي ذات را تصوير
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دهنـد يـا آگـاهي     مـي  گاهي تفصيلي از ذات بـه دسـت  آيا آ؟ ايجابي هستند يا زبان سلبي
  ؟انجامند نمي اساساً آيا اين تعابير به محدوديت ذات مطلق در تعابير؟ اجمالي

بـا تبيـين دو   ، منـد دارد و بـه همـين دليـل     و نظام ااين مبحث نياز به بررسي مستوف
 پـذيري ذات  نبيـا  ختيشـنا  به ذكر مبـاني هسـتي  ، ناپذيري ذات پذيري و بيان ديدگاه بيان

، ناپذيري ذات دانستن بيان پذيري ذات و مخدوش با پذيرش بيان، پردازيم و در نهايت مي
  .كنيم مي پذيري ذات اشاره به ثمرات بيان

  پذيري ذات نظريه بيان
ذات ، زبـاني و تصويرسـازي اسـت    ةگرچه كنه ذات غيـر قابـل اشـار   ، اين نظريه ةبرپاي
، اگرچه ذات حق *.قيقي و ايجابي قابل اشاره استصورت اجمالي و در قالب زبان ح به

، 1375، قيصـري ( ذاتي است كه تمام پيامبران و اولياي الهي در شـناخت او سـرگردانند  
و كنـه آن فراچنـگ   ) 25ص، 1381، قونوي( و گرچه مقام ذات مجهول است) 346ص

، ابير زبـاني صورت گذرا و از رهگذر تع ـ توان به مي اما، آيد هيچ تعبير و تصويري درنمي
  :اجمالي در زبان و ذهن به آن ذات داشتاي  اشاره

والتحقيـق ان  ... فـلا عبـارة عنـه   ... من حيث هو لا تناوله الاشارةاي  لانه من تلك الحيثية
المنفي الاشارة اليه ما دام مطلقا و معتبرا من حيث هو و الاشارة في الجملـة و مـن حيـث    

 پس هيچ تعبيري را بر... حيث ذات اشاره پذير نيست ذات از... ؛تعينها الوصفي لا ينافيه
گوياي آن است كه بيان ناپذيري ذات از جهت اطـلاق  ] نظر نهايي[و تحقيق... تابد نمي

ذات و من حيث هو است و اين با امكان اشاره اجمـالي بـه ذات و از حيـث تعينـاتش     
  ).13ص، ]تا بي[، قونوي( تنافي ندارد

از حيـث  : توان نگريسـت  مي است كه ذات را از دو منظرخوبي پيد در اين عبارت به
 ،خودش با توجه به خودش و نه تعيناتش و از حيث خودش با توجه به نه فقط خودش

ناپذير است و در منظر دوم تا  بيان ذات كاملاً، در منظر نخست. بلكه با توجه به تعيناتش
هـا  همنـد و ثنـويتي ميـان آن   دو حيث كاملا در راسـتاي   اين. پذير حدي و به اجمال بيان

توان به حقايق منـدرج   مي رسد در پرتو تعابير زباني و تصاوير اجمالي مي به نظر. نيست
                                                      

بـه قلـم حجـة الاسـلام و      مباني و اصـول عرفـان نظـري   اين نظريه برآمده و الهام گرفته از كتـاب   *
 .است پناه سيد يداالله يزدانالمسلمين 
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او بـه كـار    بـاني گونـاگون و فراوانـي را دربـارة    در آن ذات تا حدي پي برد و تعـابير ز 
ايق تـوان بـه حق ـ   مي ،رسد در پرتو اين تعابير زباني و تصاوير اجمالي مي به نظر. گرفت

او به كار  ةمندرج در آن ذات تا حدي پي برد و تعابير زباني گوناگون و فراواني را دربار
 .2 ؛بـودن كنـه ذات   مكنـون  .1: براي تبيين اين نظريه ذكـر مقـدماتي لازم اسـت   . گرفت

  .تعريف اسم در عرفان .3 ؛تعريف ذات در عرفان

  بودن كنه ذات مكنون. 1

؛ )5ص، ]تـا  بـي [، جـامي ( گيرد نمي كس قرار م هيچلحاظ كنه ذات معلو ذات الهي به
 نسـبتي نيسـت  ، زيرا ميان ذات حق كه نامتناهي است و ميان انسان كه متناهي اسـت 

اينجاست كـه اشـرف رسـولان بـه     ). 28ص، 1370، جامي /175ص، 1375، قونوي(
 و امـام رضـا  ) 346ص، 1381، قيصـري (» ما عرفناك حق معرفتك« آيد كه مي زبان
» اسـت  او را اشـتباه گرفتـه  ، آنكه كنه او را بطلبد :و قد اخطاه من اكتنهه«: ايدفرم مي

  ).36ص، ]تا بي[، شيخ صدوق(
نسـبت بـه   ، ما از خـدا كـه از رهگـذر تعينـات و صـفات او برآمـده       هاي يافته ةهم
، جـامي ( همچون نسـبت متنـاهي بـه نامتنـاهي اسـت     ، ما از ذات نامتناهي هاي نادانسته

 هـاي  تصـويرگري ، معناست كـه در برابـر آن ذات نامتنـاهي    بدان ،اينو ) 28ص، 1370
بازتـابي از كنـه ذات   ، پس زبان و تعابير زباني محدود بشـري  .اند محدود ما از خدا هيچ

چـه كنـه ذات   امـا اگر . دهـد  نمي نامتناهي در پي ندارد و تصويري از كنه ذات به دست
آيا زبان و تصويرسـازي  ، آيد نمي در جانبه فراچنگ زبان آدمي صورت تفصيلي و همه به
آيـا ذات  « كـه فهـم اين ؟ بـه ذات داشـته باشـد    _و لـو اجمـالي   _اي تواند اشـاره  نمي آن
  .متفرع بر تعريف ذات و اسم است» ؟صورت اجمالي قابل تعبير زباني هست به

  تعريف ذات. 2
 ،در عرفـان  اطـلاق . شود مي شناخته» اطلاق مقسمي« ذات خدا با وصف عربي ابندر عرفان 

اسـما و صـفات   . كه هيچ جايي از آن خـالي نيسـت  اي  گونه به؛ امري عيني و خارجي است
 ولي اين حضور به تركيب و تكثر و امتيـاز ، در مقام اطلاق مقسمي ذات حضور دارند، حق
*.چراكه در اين مقام هيچ اسم و صفتي بر ديگري برتري ندارد؛ انجامد نمي

   
                                                      

و قد يقال انه لا حمد من هذه المرتبة والمراد نفي النعت و سلب تميز الحمد عـن  ... «: جنديبه گفته  *
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در چنين ذاتي ميـان  . ا و صفات از يكدگر ممتاز نيستنداسم، در وجود مطلق مقسمي
هـيچ صـفتي در ذات    قونـوي  ةبـه گفت ـ . شـود  نمـي  اسما و صفات و ذات تمايزي ديده

و  103صص، 1381، قونوي( يابد نمي خداوند در حالت تمايز يافته از صفت ديگر تعين
ايز ذات و شـود كـه بـه تم ـ    مـي  معناست كه صفاتي از ذات خدا سـلب  بدان ،اين). 105

، پس صفاتي كه نسبت بـه ذات هـيچ برجسـتگي نداشـته باشـند     . صفات از هم بينجامد
يابي اسما و صفات  براي استدلال بر راه. قابليت آن را دارند كه به ذات نسبت داده شوند

كـه در ارتبـاط بـا ايـن     ) ق672متوفـاي  ( توان به سخني از قونوي مي ،نا متمايز در ذات
 تابـد و  نمـي وجـود حـق هـيچ حـد و نهـايتي را بر      قونويدر باور . اشاره كرد ،ادعاست

. احكام را بپذيرد و در عين حال در هيچ حكـم و وصـفي محـدود نشـود     ةتواند هم مي
از هر دو فـرا رود  ، تواند هم اطلاق را برتابد و هم تقييد را و در عين حال مي ذات خدا

بـدان  ، م ذات حـق مطلـق اسـت   گـويي  مـي  اگر. و ظرف اطلاق و تقييد را در هم نوردد
 ةذات هم هم. پذيرد نمي پذيرد و هم مي معناست كه ذات الاهي هم وحدت و كثرت را

كه ذات از وحدت و كثـرت  رود و با آن مي هستي فرا ةگيرد و هم از هم مي هستي را فرا
  ).7ص، 1362، قونوي( به او صحيح استها آن ةنسبت هم، و اطلاق و تقييد تنزه دارد

اسما و صفات را دربردارد و از هيچ يك  ةذات خداوند هم، قونويه به سخن با توج
اطـلاق ذات  . رهاستها كدام تقيد ندارد و از تعين آن به هيچ، اما با اين حال؛ تهي نيست

ذات در عـين حـال كـه عـين     . برخوردار اسـت » تعالي« و» عينيت« همواره از دو جهت
  .ز هستو متعالي نيها  فراتر از آن، اشياء است

پـذيري ذات بـدين صـورت     با مبحث بيان ،در نگاه نگارنده ارتباط آنچه گفته شد
اين اسـما و  . اسما و صفات را در خود دارد ةصورت مندمج و بالقوه هم حق به: است

. در اجمـال هسـتند  ، و به عبارت ديگـر  در ذات هيچ تفصيل و امتيازي ندارد، صفات
تفصـيلي دارد كـه    جموعـه اسـما و صـفات بـي    م اشـاره بـه  ، كننده به ذات زبان اشاره

                                                                                                                             
شود و مراد، نفـي صـفت و تميـز     شود كه ذات از حيث ذات حمد نمي مي الحامد و المحمود؛ و گفته

روشـن   جنـدي با دقـت در ايـن سـخن    ). 8، ص1361جندي، : ك.ر(» حمد از حامد و محمود است
شود كه اگر نسبت اوصاف به ذات به كثرت و تمـايز در ذات بينجامـد، ايـن نسـبت از ذات نفـي       مي
توان صـفات را   يچ تمايزيافتگي را در ذات شكل ندهد، ميحال اگر نسبت اوصاف به ذات ه. شود مي
 .صورت حقيقي به ذات نسبت داد به
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اطـلاق  « از رهگـذر اصـطلاحاتي مثـل   ، اين زبان. صورت حقيقي در ذات موجودند به
در ؛ دهد كه گرانبار از اسـما و كمـالات اسـت    مي تصويري از ذات به دست» مقسمي
 زباني ايجابي و، اين زبان. تفصيل و به وجود واحد حق موجودند بيها آن ةكه هم حالي

بلكـه  ؛ دهـد  نمـي  نفي و نيسـتي بـه ذات نسـبت   ، حقيقي است و تعبير اطلاق مقسمي
امتيـازي   ة كمالات را در عين بـي دهد كه هم مي وجودي محض و ناب به ذات نسبت

اسما و صـفات را در   ةذات يك وجود مطلق است كه هم، در اين تعبير. در خود دارد
  .بساطت و جمع خود دربردارد

بـا سـؤال جديـدي    ، ايجابي و حقيقي زبـان بـه ذات   ةمكان اشارشدن ا بعد از روشن
 عنـوان مثـال   زبـاني اسـت و بـه    هاي اگر ذات قابل اشاره توسط گزاره. شويم مي رو هروب

زباني بـه  اي  اشاره ،شويم اين گزاره مي و قائل» ذات وجود مطلق است«: گوييم مي وقتي
دعا را با اين سخن صريح عرفـان  توان اين ا مي ولي چگونه؛ صورت حقيقي دارد ذات به

پذيري ذات  آيا بيان، از سوي ديگر؟ جمع كرد، پذيرد نمي كه ذات هيچ اسم و وصفي را
؟ صورت تفصيلي به ذات اشاره كـرد  توان از طريق گزاره و زبان به مي معناست كه به اين

ر پردازيم و سـپس د  مي «اسم«نخست به تعريف اصطلاح عرفاني ، براي توضيح و پاسخ
  .آييم دوم برمي پرسشمقام پاسخ به 

  اسم در اصطلاح عرفاني. 3

از تجلياتش يـا نسـبتي از   اي  با اتصاف به صفتي از صفاتش و به اعتبار تجلي، ذات حق
انـد   اسـما حـق   يشود و اسما ملفوظ در واقـع اسـما   مي اسم ناميده، نسب مربوط به او

صـفت   ةلت دارد بر ذات به اضافاسم رحمان دلا، براي مثال). 243ص، 1372، آشتياني(
اشاره دارد بـه واقعيتـي   ، عنوان اسم ملفوظ و يك تعبير زباني به» رحمان« ةرحمت و واژ

شود كـه   مي در واقع بحث اسم آنجا مطرح. متحقق و نفس الامري به نام رحمانيت ذات
 از مقـام اطـلاق خـود نـزول كنـد و در مقـام      ، ذات تهي از هر اعتبار يا وصف و تجلي

وجـود لا بشـرط مقسـمي اسـت و     ، در تعريف ذات گفتيم كه ذات *.تعينات قرار گيرد
                                                      

ان الاسم الحقيقي وجوده بالتعين؛ اسم حقيقي، وجود ذات است با يك «: گويد مي عبد الرزاق كاشاني *
 ).193، ص1416كاشاني، : ك. ر(در واقع، اسم همان ذات تعين يافته است . »تعين
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 *.هـيچ تعـين يـا اوصـاف متمـايزي وجـود نـدارد       ، معناست كه در مقـام ذات  نابد ،اين
اي  چون هر گـزاره ؛ نيست كه بتواند اشاره به ذات داشته باشداي  هيچ گزاره، جهت بدين

ز صـفات و تعينـات ذات اسـت و چـون ذات هـيچ      ناظر به واقعيتي متمايز و برجسته ا
صورت حقيقي و ايجابي به آن ذات  كه بهاي  پس هيچ گزاره، ندارداي  صفت تمايز يافته

  .وجود ندارد ،اشاره كند
الامري متمـايز و   گونه اسم و حقيقت نفسگردد كه اگر عارفان هر مي تا اينجا روشن

در عـين  . مرادشان اين تعريف از اسم است، كنند مي زباني به ذات را نفي ةهرگونه اشار
. دربـر دارد  **صورت اطلاق ة اسما بهحقايق و هم ةعارفان مقام ذات را واجد هم، حال

: ك.ر( گيـرد  مي هستي و اسما و صفاتش را دربر ةباور دارد كه ذات خداوند هم قونـوي 
ر ذات دامن اما وجود اين اسما و صفات در ذات نبايد به تمايز د؛ )7ص، 1362، قونوي

 ،جمع كنـيم  قونويدو ادعاي  اگر بخواهيم ميان اين). 105ص، 1381، قونوي: ك.ر( زند
كه نه كثرت  درحالي؛ اسما و صفات در وجود اطلاقي ذات نهفته است ةبايد بگوييم هم

و تمايزي ميان اسما و صفات وجود دارد و نه كثـرت و تمـايزي ميـان ذات و اسـما و     
بـه عينيـت ذات و اسـما و    ، ور به وجود اسما و صـفات در ذات بايد در عين با. صفات

 نـه بـر ذات چيـزي   ، زيرا نسـبت و تحقـق ايـن كثـرت در ذات    ؛ صفات نيز باور يافت
براي استحكام اين ادعـا كـه بـا نسـبت اسـما بـه ذات       . كند مي افزايد و نه چيزي كم مي

هاد كـرد كـه ذات   استش ـ قونـوي توان بـه ايـن گفتـه     مي ،شود نمي چيزي بر ذات افزوده
رود و مقيـد بـه هـيچ     مي فراها آن ةاسما و صفاتش از هم ةخداوند در عين فراگيريِ هم

معناست كه اسـما بـر مـتن     بدان قونـوي اين سخن ). 7ص، 1362، قونوي( شود نمي يك
عارفان ايـن امكـان را بـراي    ، با توجه به آنچه گفتيم. افزايند نمي يعني ذات چيزي ،خود

بـا  ) 835يا  830.م( تركـه  ابن. از تعابير زباني براي اشاره به ذات بهره برند خود قائلند كه
                                                      

معناست كه در مقـام ذات، صـفات عـين     اين، بدان. »صفات و ذات واحدند«: سيد حيدر آمليبه گفتة  *
 ).325، ص1414آملي: ك. ر(اند و هيچ تمايزي در آنجا نيست  ذات

همـة كمـالات در حـق او    : فيصح في حقه كل ذلك حال تنزهـه عـن الجميـع   ... «: گويد مي قونوي **
معناسـت كـه    بودن ذات از همة كمالات، بـدين  بري. »ستكه از همة آنها بري ا صحيح است، درحالي

پس او حامل همة كمالات اسـت و در عـين حـال    . صورت تمايزيافته تحقق ندارد صفات در ذات به
 ).6، ص1375، قونوي: ك.ر(منزه از آنهاست؛ يعني از كثرت تمايزيافتة آنها مبراست 
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او معتقـد  . خوانـد  مـي  كند و ذات را واجب مي به ذات اشاره »وجوب ذاتي«تعبير زباني 
چراكه وجـوب ذاتـي از تعينـات ذات     ؛با اطلاق ذات تعارض ندارد، است وجوب ذاتي

، 1360، تركـه  ابن( پذيرد مي اين حقيقت را ،بلكه ذات از آن جهت كه ذات است ،نيست
همچون حمد ذاتي و علم ذاتـي   ،اي با تعابير زباني) ق 690.م( جندي مؤيدالدين). 98ص

كند و آن را غير از حمد و علم متمايز از ذات كـه يـك تعـين و اسـم      مي به ذات اشاره
  ).29ص، 1361، جندي: ك.ر( شمارد مي ،است

. كننـد  مـي  شـاره بـه ذات از تعـابير گونـاگوني اسـتفاده     نتيجه آنكـه عارفـان بـراي ا   
. نظـارتي حقيقـي بـر ذات دارد   ، دهند مي براي توصيف ذات صورتها ي كه آنهاي گزاره
زيرا مقام ؛ پردازد نمي به توصيف تعينات ذاتها و محمولات آنها  كدام از اين گزاره هيچ
شـود و بـدون آنكـه     مـي  اعاين تعابير از حاق ذات واجب انتـز . مقام تعين نيست، ذات

  .شوند مي صورت حقيقي حمل برذات به، معنايي زايد بر ذات باشند

  توصيف اجمالي زبان از ذات
تا كنون روشن شد كه ذات الهي اسم به معناي عرفاني ندارد و تعبيراتي حقيقـي وجـود   

آن است كه  پرسشحال . دهند مي دارد كه توصيف و تصويري حقيقي از ذات به دست
زوايـاي ذات را بـا تصـويرگري تفصـيلي      ةآيـا ايـن تعـابير هم ـ   ، بر تعبيرپذيري ذاتبنا

  ؟كند يا بيان و زباني اجمالي نسبت به ذات هستند مي توصيف
زبـان اسـت و گـزاره و     هـاي  صورت اجمالي قابل اشاره زبان و تصويرگري ذات به

عبير چگونه توصيفي اما گزاره و ت. تواند توصيفي اجمالي از ذات به دست دهد مي تعبير
، اين توصيفات بدون اينكه بـه كنـه ذات اشـاره كنـد    ؟ دهد مي اجمالي از ذات به دست

حقيقتـي وجـود دارد كـه مبـدأ ايـن      ، تعينات و صفات ةكند كه در وراي هم مي روشن
 قونـوي . تعينات و كثرات است و هيچ مقام و تعيني از حضور فراگيـر آن خـالي نيسـت   

تـوان   مـي  امـا ؛ يث ذات و بدون لحاظ تعينات معلوم احدي نيستاعتقاد دارد ذات از ح
بـه   الا بوجه جملي و هو ان ما وراء ما تعـين امـراً  ... «: دريافت صورت اجمال ذات را به

كه در معنا به اين ،مگر به اجمال] ذات ممكن نيست طلب ذات از حيث[ :ظهر كل متعين
، قونـوي (» همـه از رهگـذر اوسـت    نا متعيني وجود دارد كـه ظهـور  ، وراي اين تعينات
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ذاتي ، يابد كه در وراي مشهود خود از خدا ميآدمي در، در اين صورت). 98ص، ]تا بي[
  .اين يك آگاهي اجمالي است .است آمده وجود دارد كه اين مشهود از آن بر

پـس وقتـي    .برآمده از حقايقِ مشهود هستند و ناظر به آنها، روشن است كه تعابير
از حـقِ مشـهود در   » ذات حق وجود مطلق لا بشرط مقسـمي اسـت  «: دگوي مي عارف

 ـ ي بـه هـاي  چنـين گـزاره  . دارد ميكند و از فهم حقيقي خود پرده بر مي ذات تعبير  ةمنزل
 ةالبتـه ايـن تعـابير هم ـ   . همان فهم و تعبيري حقيقي از دريافت ذات است ةنازل ةمرتب

؛ كننـد  مـي  ه ذات را توصـيف بعضي وجو، كنند و به اجمال نمي وجوه ذات را تصوير
چراكه ذات در كنه خود وجوهي نامتناهي دارد كه عين مقيد عـارف در نسـبت بـا آن    

  *.وجوه نامتناهي هيچ است
ذات حق وجود من « و يا» ذات حق وجود مطلق مقسمي است«: ي همچونهاي گزاره

فراتعيني  ذات ،ند كه اولاًا در بيانگري اجمالي خود از ذات توصيف آن، »حيث هو است
به وجود آورنده و حاضر در هـر تعينـي   ، ذات در خاصيت فرا تعيني خود ،است و ثانياً

تعـين خـدا    نـد كـه ذات بـي   ا تصويرگر آن» وجود من حيث هو« تعابيري همچون. است
چنين تعابيري از ذات بمـا  ، تركه اصفهاني ابناساس سخن بر. حقيقتش همان هستي است

و تنهـا و تنهـا بـه اصـلِ تحقـّق ذات      ) 98ص، 1360، تركه ناب( شوند مي هو ذات انتزاع
ذات « ةدر گـزار . توصيف ديگري دربـر ندارنـد  ، كنند و به غير از اين توصيف مي اشاره

عين ذات است و هـيچ  ، محمول وجود، با نسبت اين محمول به ذات، »حق وجود دارد
لاً حقيقي و به زبان صورت كام اين گزاره به **.تنزلي از مقام ذات صورت نگرفته است

  .دارد مي پرده بر ،نحو اجمال از حقيقت ذات كه همان هستي حقيقي آن باشد به، ايجابي
                                                      

؛ حق از حيث ذات ...لا نسبة بينه و بين ما سواه ...الحق سبحانه من حيث حقيقته... «: گويد مي قونوي *
 ).98، ص]تا بي[ ،قونوي: ك.ر(» ...با ماسوا نسبتي ندارد... غيبي و بي تعينش

اعتباران من كونه وجودا فحسب و هـو الحـق و انـه مـن هـذا      ... فللوجود المطلق«: در باور قونوي **
هـو  : لا اسم و لا حكم بل وجود بحت وقـو لنـا  لا كثرة فيه ولا تركب و لا صفة و لا نعت و ... الوجه

وجـود از   قونـوي در باور ). 22، ص1374فناري،  ابن: ك.ر(» وجود للتفهيم لا ان ذلك اسم حقيقي له
شود و در اين انتزاع، به جز ذات، چيز ديگري به نام كثرت تعينات وجـود   ذات بما هو ذات انتزاع مي

آورد، ولي با اين گزاره اشاره  ويري حقيقي از ذات پديد ميفهم و تص» ذات وجود دارد«گزارة . ندارد
دهد، عينيت محـض ذات بـا    تصويري كه اين تعبير از ذات مي. شود نمي) ذات همراه با تعين(به اسم 

 .هستي است، بدون آنكه در اين فهم، نيازي به وساطت تعينات باشد
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توان به ذات مطلق نسـبت داد كـه از    مي توان نتيجه گرفت كه تنها تعابيري را مي
يعنـي  ، حاقّ ذات حقّ انتزاع شـده باشـد و برگرفتـه از معنـا و قيـود خـارج از ذات      

به زبان ايجابي و  ،چنين محمولاتي باشد ةكه دربر دارنداي  هر گزاره. دنباش، تعينات
به ، اخبار خود ةالبته در محدود، تصويري روشن و ايجابي از ذات، صورت حقيقي به

صورت مندمج و بالقوه تصوير شـود   هر كمالي كه به، به عبارت ديگر. دهد مي دست
لات ديگـر و خـود ذات نداشـته    نسبت به كمـا اي  و در ذات هيچ تمايز و برجستگي

  .قابل انتساب به ذات است، باشد
وقتـي ذات از همـه بـري     ،كمالات قابل انتساب بـه ذات اسـت   ةهم«، به زبان ديگر

صـورت اسـت كـه     بودن ذات از كمالات بدين و اين بري) 6ص، 1362، قونوي(» باشد
ذات هيچ تمايز و صورت مندمج و بالقوه تصوير شوند و در  به، كمالات منسوب به ذات

 تـوان  مـي  جهـت  بـدين . نسبت به كمالات ديگر و خود ذات نداشته باشنداي  برجستگي
 ،حمد و حامد و محمود را به ذات نسـبت داد و ايـن سـه نسـبت و كمـال را در ذات     «

ذات در اطلاق مقسمي خود حمد « ةپس گزار). 118ص، 1361، جندي(» تمايز يافت بي
سه حقيقت را كه هـيچ  ، است كه در تصويرگري خوداي  گزاره» و حامد و محمود است

  .دهد مي به ذات نسبت ،نسبت به ذات يا ديگر كمالات ندارنداي  برجستگي
تواند با شرايط مذكور به ذات نسبت  مي ،كه حامل صفت و كمالي باشداي  هر گزاره

تـوان   مـي  ،عنـوان مثـال   بـه . داده شود و توصيفي حقيقي و ايجابي از ذات به دست دهد
كرامت و عـزتّ را بـه ذات مطلـق مقسـمي نسـبت داد و      ، رحمت، علم، قدرت، حيات
 پرسشحال اين . »بر داردشده را درصفات ياد ةذات در اطلاق مقسمي خود هم«: گفت
اسـما و صـفات و كمـالات     ةشود كه آيا آيات الاهياتي قـرآن كـه دربردارنـد    مي مطرح
  ؟يا خير ندا ي ناظر به ذاتهاي گزاره، اند الهي

  نظارت آيات الاهياتي قرآن بر ذات
  :كرد توان ترسيم مي آيات الاهياتي قرآن را به سه صورت، مسئلهدر اين 

برنـد كـه    مي ي بهرههاي يم كه از تعابير و گزارهياب ميدر به آيات الاهياتي قرآن با نگاه
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جهت  يافته اسم مصطلح عرفاني است و بدين ذات تعين. كشد مي تعينات ذات را تصوير
  .كه ذات تعين نداردچرا، آيات الاهياتي ناظر به ذات نيستند

 يصورت ديگري در آيات يادشده نظر كرد و گفت كـه تعينـات و اسـما    توان به مي
بـه  . نـد ا برخاسته از كنه اسما و صفات منـدمج در ذات حـق  ، ذكرشده در آيات الاهياتي

اسما و صفات را دربـر دارد و ايـن صـفات    ، صورت مندمج حق بهوجود ، عبارت ديگر
اگرچه اسما و ذات به وجود واحـد  . مندمج در وجود حق به وجود واحد موجود است

بر صـفات  ) ذات( از باب تقدم متن ،صفات تقدم دارد ةذات بر رتب ةولي رتب، موجودند
يابـد و همـان    مـي  ردر شكل تعينات و اسما ظهـو ، صفات مندمج در ذات. مندمج است

). 257ص، 1381، تركـه  ابـن ( شـود  مي گردد و ظاهر گشوده مي، حقيقت مندمج و كامن
از ذات را اي  تفاصـيل و تعينـات تفصـيل يافتـه و تمايزيافتـه     ، پس آيات الاهياتي قـرآن 

همان صفات مندمج است كه به عين ذات  ةشد گشوده، ولي اين تفاصيل، كنند مي تصوير
آيات الاهياتي توصيفاتي از ذات مطلق و لا بشرط مقسمي ، اين اعتبارپس به . موجودند
قـرآن اشـاره    :ان القرآن اشارة الي الذات التي يضمحل بهـا جميـع الصـفات   ... «: خدايند

و ) 10ص، ق1415، آلوسي(» است به ذاتي كه جميع صفات در آن مستهلك شده است
هر آنچـه قـرآن از   . يكديگر استهمان اندماج و عدم تمايز صفات از ، استهلاك صفات

نـد كـه نـه    ا همگي حكايتي حقيقي و ايجابي از ذات حق، اسما و صفات الهي دربر دارد
  .كنند مي صورت اجمالي تصوير وجوه ذات حق را بلكه وجوهي از آن را به ةهم

كنـد و   مي عارفان تصريح دارند كه برخي آيات الاهياتي قرآن به ذات خداوند اشاره
نـاظر   »قل هواالله احد«آياتي همچون ، عارفان در انديشة. پذير است ذات بيانجهت  بدين

صورت ذاتي ترسيم شده كـه   به تعالي االله، در اين آيات. گويد مي به ذات خداوند سخن
اين . و از هر اسم و صفتي برتر است) 25ص، 1375، قيصري: ك.ر( اسم و صفتي ندارد
 ةدر اين اشار. واند به ذات خداوند اشاره حقيقي كندت مي كه زباناند  نوع آيات بيانگر آن

  .ذات و تعينات هيچ نسبتي با هم ندارند، زباني
يافتـه از ذات   الاهياتي ناظر به اسـما و صـفات تفصـيل    هاي اگر گزاره. 1: نتيجه آنكه

اگر آيات الاهياتي نـاظر بـه اسـما و    . 2؛ هيچ نظارتي بر ذات ندارد، خداوند دانسته شود
، بـه تصـريح عارفـان   . 3؛ انـد  بياني اجمـالي از ذات ، ندمج در ذات دانسته شودصفات م

  .كنند مي صفات معرفي ةذات را برتر از رتب ةو رتباند  برخي آيات ناظر به ذات
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  ناپذيري ذات نظريه بيان
پـذيري   زباني نيسـت و خاصـيت بيـان    ةوجه قابل اشار هيچ ذات حق به، اين نظريهطبق 
عدم امكـان  ، اين سخن ةنتيج). 37ص، 1363، نيكلسن /277ص، 1381، كاكايي( ندارد
هيچ نظارتي بر ذات خدا نـدارد و  ، زبان، با پذيرش اين ادعا. زباني با ذات است ةمواجه

  .توان زبان را تصويرگر ذات دانست نمي وجه هيچ به
يعنـي  ، چراكه اسـم در اشـيا و خـدا   ؛ ذات اسمي كه معناي ثبوتي داشته باشد ندارد«

 ناشـي از تعـين و تقيـد اسـت و ذات تعـين و تقيـد      ، ات همراه با يك صفت و صفتذ
 سـلبي را  هاي ذات صفاتي ندارد و اسمي براي آن نيست و تنها نام، در نتيجه. پذيرد نمي
بـراي اثبـات    پـرداز محتـرم   نظريه). 273ص، 1381، كاكايي( *»توان به آن نسبت داد مي
از جمله به ايـن سـخن   ؛ كند مي عربي استشهاد ن ابنناپذيري ذات به برخي از سخنا بيان
 كه ذات اسمي از خود ندارد و اين بنده است كـه نظـر بـه اثـري كـه در خـود       عربي ابن
  ).360ص، ]تا بي[، 2ج، عربي ابن( دهد مي خدا را به آثار خود نام، يابد مي

زيرا هسـتي  ؛ البته نيستي فوق وجود، نامد مي ذات حق را نيستي محض، محترم ةنويسند
پس وجـود  ، ذات تشخص متعارف ندارد. توان نيستي ناميد مي نامحدود و غير متشخص را

شاهد اين ادعـا  ). 274ص، 1381، كاكايي( توان به معناي متعارف به ذات نسبت داد نمي را
، اطلاق لفظ موجود بر حقي كه نـزد مـا معقـول اسـت    «: دهد مي قرار عربي ابنرا اين سخن 
مانند نسـبت وجـود   ، ا نسبت وجود به كسي كه وجودش عين ذاتش استزير؛ تجوز است
  ).602ص، ]تا بي[، 2ج، عربي ابن(» "ليس كمثله شيء" چراكه ،به ما نيست

او . آن سـكوت كـرد   ةمعدوم مطلق است و تنها بايد دربار ،ذات، براساس اين نظريه
). 276ص، 1381، كاكـايي ( ناگفتني است و زبان از ساحت اشاره بـه آن بـه دور اسـت   

زيـرا  ؛ اسمي نـدارد  ،ذات از حيث ذات«: كند مي استشهاد عربي ابننويسنده به اين سخن 
هيچ اسمي بدون نسبت يا بدون تمكين بر او دلالـت  . باشد و معلوم نيست نمي محل اثر

پس اين باب براي ماسوي االله ممنوع است و . چراكه اسما براي تعريف و تميزند؛ ندارد
  ).69ص، ]تا بي[، 2ج، عربي ابن( »شناسد نمي دا را غير خداخ، بنابراين

                                                      
، پـاورقي  149، ص1372شـتياني،  آ:ك.ر(برخي نيـز قائلنـد اطـلاق وجـود بـر ذات مسـامحه اسـت         *

 .داند ناپذير مي اين تفكر نيز ذات را بيان). 1شماره
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بـرد كـه    مـي  از اين استدلال بهره، ناپذيري ذات در تبيين عقلي بيان، محترم ةنويسند
پس برهان لمـي  ، و چون معلول نيست پس قابل تصور نيست، چون ذات ماهيت ندارد

، كاكـايي ( وجه قابل ادراك به هيچ پس ،پس برهان اني ندارد، و چون معلول ندارد ندارد
  .و اشاره زباني نيست) 277ص، 1381

  نقد و بررسي
  :اين نظريه از جهاتي قابل نقد است

  :بر دو دسته است، شود مي حق به كار برده ةتعابيري كه در عرفان دربار. 1
 *يعني تعـين  ،يعني ذات به انضمام صفت و صفت ،اسم: اسم مصطلح عرفاني) الف

بـردار و   زيـرا ذات تعـين  ؛ اين نوع اسما را نـدارد  ،ذات). 34ص، 1375، قيصري: ك.ر(
ناپذير  پس از اين جهت ذات بيان. بودن ذات است دليل نامتناهي به ،حدپذير نيست و اين

  .است و هيچ نام و تعبيري براي آن نيست
، آنهاشود و در انتزاع  مي از حاق ذات انتزاع، برخي تعابير: ذات رةتعابير حقيقي دربا) ب

، توانند مسـتقيماً بـه ذات اشـاره كننـد     مي اين تعابير. هيچ نگاهي به تعنيات و حدود نيست
نـد و ذات را از  ا حدي ذات ناظر به بي، اين تعابير. بدون اينكه حد و تعيني براي ذات باشند

 ،»وجـود مطلـق  « توان به تعـابيري همچـون   مي ،راي نمونهب. برند مي هر تعين و قيدي فراتر
صـورت   صـورت مسـتقيم از ذات برآمـده و بـه     بـه  اشاره كرد كه... و» وجود من حيث هو«

چنين تعابيري مسـتقيماً بـر ذات   ). 166ص، 1372، آشتياني( گردد مي مستقيم بر ذات حمل
 ةپـس نظري ـ . كننـد  مـي  پـذير معرفـي   ذات را بيـان  ،اين تعابير، جهت شود و بدين مي حمل
  .مخدوش است، دوم بر ذات ةامكان حمل حقيقي تعابير دست با توجه به، ناپذيري ذات بيان

به ذات سـلبي اسـت و    ةكنند اسما و تعابير زباني اشاره، ناپذيري ذات بيان ةبنابر نظري .2
 ،حتـي وجـود ذات نيـز يعنـي نيسـتي و ايـن       ؛هيچ تصويري از ذات در برندارد، اين تعابير

تصـويري روشـن و ايجـابي از ذات    ، ه ذاتدر اشاره ب» وجود« معناست كه تعبير زباني بدان
كننده به ذات تا اين حد سلبي است كه حتي تصويري از  اگر زبان اشاره ،اما اولاً. دربر ندارد

                                                      
قيصـري،  (» والذات مع صفة معينة و اعتبار تجل مـن تجلياتـه تسـمي بالاسـم    «: گويد مي قيصري *

 ).34، ص1375
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پي بـرد  ، توان با ذهني كه هيچ تصويري از ذات ندارد مي پس چگونه ؛هستي او در بر ندارد
آيـا نبايـد   ؟ ي از كجا آمـده اسـت  اساساً اين تعابير زبان؟ »وجود است« يا» ذات است« كه او

 تعابير زبـاني ، ذهن تصويري و لو اجمالاً از ذات داشته باشد تا از رهگذر آن تصوير اجمالي
آدمي تصويري ايجابي و لو اجمـالاً و دور از  ، رسد مي به نظر؟ متولد شود» وجود« يا» ذات«

صاوير را به دست آورده و از تواند تعابير زباني متناسب با آن ت مي ذات دارد و به همين دليل
صـورت   تعبير و گزاره ممكن اسـت بـه   ،ثانياً؛ وگو كند ذات گفت ةدربار، رهگذر اين تعابير

 وقتـي در قالـب يـك گـزاره    . نه سلبي ،ايجابي استها حقيقي بر ذات حمل شود و زبان آن
بـه   خواهيم مي ايجابي ةدر قالب يك گزار، است» ذات حق وجود من حيث هو«: گوييم مي

اسما و صـفات   ةذات در هم. اين تصوير ايجابي ذهني برسيم كه ذات وجودي فراگير است
صورت مندمج و بالقوه  به، نيز در ذات موجود استها آن ةو تعينات خود حضور دارد و هم

خواهد به زبان سلبي تصويرسازي كند كـه   نمي اين گزاره شك بي. هيچ امتياز و تفصيل و بي
خواهد بالاترين وجود را براي حق اثبات كند و يگـانگي   مي بلكه، تذات نيستي محض اس

  .محض وجود را در حق تصوير كند
با توجه به مباني و توضـيحاتي  ، كند مي نقل عربي ابنمحترم از  ةمتوني كه نويسند. 3

كند و شاهدي متقن بـر ادعـاي    مي تفسير ديگري پيدا، پذيري ذات آمد بيان ةكه در نظري
اسـم مصـطلح    ،شـود  مـي  آنچه از ذات سـلب ، در تمام متون يادشده. يستمطرح شده ن
  .نه هر عنوان و تعبيري، عرفاني است

نيستي محـض اسـت و   ، محترم اعتقاد دارد كه ذات به دليل نامحدوديت ةنويسند. 4
در عرفان نظري ذات حق نامحدود و  ،در پاسخ بايد گفت كه اولاً. هستي متعارف ندارد

ذات از بالاترين وجـود برخـوردار   ، در اطلاق مقسمي ذات. سمي استداراي اطلاق مق
در . گيـرد  مي ماسوي االله را دربر گذارد و همة نمي اين وجود ناب جايي براي غير. است

پس تعبير نيستي . يك وجود است كه همه را در جمعيت خود فرا گرفته است، حقيقت
 ـه ك ـ، هستي متعـارف نيسـت   صرف آنكه ،ثانياً؛ نيست پذيرفتنيذات  ةمحض دربار  ناي

توان گفت هسـتي نامحـدود در    مي بلكه تنها؛ براي حكم به عدم براي ذات نخواهد بود
  .متعارف نيست هاي هستي، بودن عين هستي

وجود يك حد و ماهيت تلقي خواهد شد كـه تنهـا   ، محترم ةبنابر سخنان نويسند. 5
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، اين نوع نگـرش بـه وجـود   . بودعدمي به ذات قابل اننتساب خواهد  در معناي سلبي و
وجـود   رةدربـا  عربي ابننگرشي نوافلاطوني و رايج در عرفان مسيحي است و با نگرش 

  *.مطلق مقسمي ناسازگار است

  ثمره بحث
عـلاوه بـر   ، الاهيـاتي  هـاي  گزاره ةآدمي در هنگام مطالع، پذيري ذات در صورت بيان. 1

ذات ، ايـن اسـما   در پس همـة ، كند مي الهي مشاهده ياينكه خود را در مواجهه با اسما
كامـل و   اسـما اتكـاي  ، در ايـن صـورت  . يابـد  مـي ايـن اسـما در   عنوان منشأ مطلق را به

  .ترين واقعيت است نابها آن ةكه پشتواناي  گونه به ؛مستحكمي با حق دارند
هيچ خللي كـاملاً تنگاتنـگ اسـت و ايـن      بي، ن اسما و ذاتميا ةرابط، در اين حالت

پس . يابد مي صورت اسما تبلور به و ذات بوده چنان است كه اسما زاييده ذات تنگاتنگي
عـين  ، در پسِ تعبيري به نام رحمـان و رحـيم  ، خوانند مي وقتي او را به رحمان و رحيم

ذات  ةچهـر ، متكثـر و رقيـق اسـما    هـاي  پرده ةدر پس هم، در حقيقت. ذات نهفته است
، بـه عبـارت ديگـر   . خوانـد  مـي  يابد و مي د رااين حقيقت واح، واحد نهفته و اينك عبد

صورتي كه در  به ؛شود مي صفات و ذات حق بر قرار ةقرب خاصي ميان خواننده و يابند
  .بيند مي واحد حق را نمايان ةچهر، پس هر كمال و حق مطرح در اين آيات

ي يابد كه قرب ميآيات الاهياتي در ةديگر اين بحث آن است كه گرچه خوانند ةثمر. 2
تعابير مطرح  ةيابد كه ذات حق از هم مياما اين نكته را هم در ؛خاص به امر واحد دارد
چـه اسـم و   در چنان اوجي اسـت كـه هر  ، ذات حق. فراتر است در آيات الاهياتي قرآن

فراتـر  هـا  آن ةبـاز هـم از هم ـ  ، آنهاست ةگرچه او هم، كمال و تعبير براي او آورده شود
آيـات الاهيـاتي معنـا و مفهـوم      ةبودن خدا براي خوانند ينامتناه، در اين صورت. است

  .نهايت كمال و تعبير دارد يابد كه او بي ميكند و در مي ديگري پيدا
كيفيـت ارتبـاط ذات و كمـالات و    ، سوم اين بحث آن است كه ايـن نظريـه   ةثمر. 3

ذات كند كه اگر  مي به ذهن خطور پرسشهمواره اين . كند مي خوبي روشن كثرات را به
                                                      

شي امـام  ، دانشيار محترم موسسه آموزشي و پژوهفناييالاسلام والمسلمين دكتر حجةاين اشكال را از  *
 .خميني آموختم
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گونه از ايـن ذات متبـاين بـا    چ، مجهول مطلق است و با اسما و صفات خود تباين دارد
، يافته د كه اسما و كثرات تعينگردياين بحث روشن پاية بر؟ شود مي اسما متجلي، اسما

همان اسما و كثرات منـدمج در ذات اسـت و اسـما و كثـرات منـدمج در ذات بـا ذات       
 يشـوند و اسـما   مـي  مندمج پيـاده و گشـوده   ياسماپس تعينات برحسب . عينيت دارد
اين ذات است كه خود را از حالت اندماج و بسـتگي بـه   . عين ذات است كه مندمج هم

  .حاصل همين فرايند است، يافته رساند و كثرت تعين مي انفتاح و گشودگي
رت اگر واقعاً زبان و قد. سزايي دارد در مباحث زباني اين موضوع تأثير به، اين بحث

نشـدني ميـان   پر ةيـك ثنويـت و فاصـل   ، توضيح آن هيچ نظارتي به ذات نداشـته باشـند  
 هـاي  گردد وصـف  نمي گيرد و معلوم مي ناظر به اوصاف و مفهوم ذات شكل هاي گزاره

  .چگونه با مفهوم ذات در ارتباطند، ذهني مربوط به اوصاف
ه او    مي از رهگذر اين بحث روشن صـاف و زبـان   شود كه توصيفات ذهنـي مربـوط بـ

را در درون ذات تصور كنـد و  ها تواند آن مي برآمده از توصيفاتي هستند كه ذهن، حامل آن
ابتـدا بـه   ، قدرت توصيف ذهن و زبان، در اين صورت. در يك اندماج به ذات نسبت دهد

يابد و بعد از وصف ذات به اوصاف منـدمج و تعبيـر    مي صورت مستهلك راه مقام ذات به
  .برد مي يابد و فاصله و ثنويت را از بين مي يافته و متكثر راه وصاف تعينبه ا، از آنها

  گيري يجهنت
  .ناپذيري مطلق ذات نيست بودن كنه ذات ملازم با بيان مكنون. 1
  .پذير گردد تواند بيان مي قابل تصوير است كهاي  گونه ذات خدا در عرفان به. 2
  .دكن مي پذير ذات را بيان، اطلاق مقسمي ذات. 3
چون ذات اسـم   ؛ناپذيربودن ذات نيست ي بيانانداشتن ذات در عرفان به معن اسم. 4

  .اسم يا تعبيري نه هر، مصطلح عرفاني ندارد
  .صورت مندمج دربر دارد اسما و كمالات را به ، همةذات. 5
زوايـاي   ةصورت اجمالي قابل تعبير است و زبان را ياراي تصوير هم ـ ذات به. 6

  .ذات نيست
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  .به ذات خداوند اشاره دارند »قل هو االله احد«آياتي همچون ، ه تصريح عارفانب. 7
اگر ناظر به اسما و صفات مندمج در ذات خداونـد  ، مجموعه آيات الاهياتي قرآن. 8

  .كنند مي از ذات خداوند حكايت، صورت اجمالي به، دانسته شوند
، دانند كه براسـاس آن  مي ذاتناپذيري  بيان ةرا پيرو نظري عربي ابن، برخي محققان. 8

  .وراي زبان است ذات كاملاً
  .نه فراتر از زبان ،داند مي ذات را وراي اسم مصطلح عرفاني عربي ابن. 9

كيفيت ارتبـاط زبـان   ها آن ةثمرات قابل توجهي دارد كه از جمل ،پذيري ذات بيان. 10
  .ناظر به ذات و زبان ناظر به صفات است
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